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آمد و هوا گرفته و سرد و دلتنگ كننده بود و به قول معروف از آن                    ، سوز مي    يك روز نيمه ابري از ماه بهمن بود        
 . كردي ماندي و استراحت مي روزهايي بود كه فقط بايد خانه مي

ن اكثراً مه آلود و گرفته بود و به         ديگر خبري از برف نشد و روزها در تهرا          ،  به رغم بارشهاي خوب در اوايل زمستان      
 . آلودگي هوا هم باعث مي شد دل و دماغي براي گردش كردن و بيرون رفتن باقي نماند ، وزيد ندرت باد مي

، هواي اتاق گرم و مطبوع بود و كنده هاي            كرد در عمارت دولتشاهي آيدين در اتاق نشيمن براي خودش مطالعه مي          
هاي  پسرنوجوان خوش سيما با رضايت خاطر روي يك مبل با دسته              .   شومينه مي سوختند  سوزان ترق و توروق كنان در      

چندان اهل    .  زد منبت كاري شده و روكش مخمل قرمز لم داده بود و كتاب زندگي نقاشان مشهور جهان را ورق مي                        
رجيح مي داد از طريق كتاب       ت  ،  مطالعه نبود اما حالا كه دستش تا آرنج در گچ بود و تا مدتي نمي توانست نقاشي كند                     

 اي بهترين كار ممكن همين بود      به خصوص كه در چنين آب و هواي نا اميد كننده          .رشته هنري مورد علاقه اش را دنبال كند      
 . 

  :مستخدم مو سفيد و بلند بالاي عمارت،چند ضربة آرام به در زد و وارد شد و با احترام گفت غلام حسين،
 .  راهنمائي شون كردم اتاق پذيرائي ، با براي ملاقاتتون اومدن، دوستتون آقاي شكي آقا ـ

 :  آيدين با خوشحالي كتابش را روي ميز گذاشت و گفت
  . آم ، بگيد الان مي  كار بسيار خوبي كردي غلام حسينـ

 .  غلام حسين تعظيمي كرد و خارج شد
رسيد و مدام روي ميز و دستة صندلي         متفكر به نظر مي     ود،زد و منتظر ب    فرهاد در محوطة بزرگ اتاق پذيرايي قدم مي                

يك حدوداً  .داد  سرش را تكان مي    ،رسيد گرفت و به تناسب صداي پيانوي پانتي كه از اتاق مجاور به گوش مي               ضرب مي 
گذشت زمان  ماجرا با   ...    دقيقاً از بعد آن درگيري كذاييش با زعيم           .  ماه بود كه ملكة زيبايي خودش را آفتابي نمي كرد          

آنها براي هميشه از شهرك رفته      .  كرد رنگ فراموشي به خود گرفته بود و ديگر كسي از زعيم و خانواده اش صحبت نمي                
جراحت لب پانتي هم به طوركامل درمان شده و اثري از آن باقي نمانده بود، با اين حال او معتقد بود به زيبائيش                             ،  بودند

 . استلطمه خورده
در اين مدت او هيچ يك از دوستانش را              .  آيدين شنيده بود كه پانتي دچار افسردگي شده است           فرهاد از زبان     

آمدند و يا ستايش كه آسيب جدي نديده         شيرين و آزيتا كه از مصدومين اصلي اين واقعه به شمار مي              .  ملاقات نكرده بود  
  درگيري دنده هايش ضرب ديده بود،كاملاً      خود فرهاد نيز كه در آن        .  بود همگي به روال عادي زندگي برگشته بودند         

، اما    حتي آيدين با اين كه هنوز دستش وبال گردنش بود از جامعه نبريده بود                  .  بهبود يافته و زندگي را از سر گرفته بود          
 .  كرد در هر حال او  هميشه كارهايش با ديگران فرق مي...  پانتي

 شده؟  خبري ،سلام كردم، متوجه نشدي!  خيلي تو فكريـ
 :   را فشرد و گفت-  چون دست راستش در گچ بود-فرهاد دست چپ آيدين

  . ، فكرم جاي ديگه بود  متوجه نشدم، اصلاً ببخشيد ـ
كرد كه فرهاد واله و شيداي         او همچنان فكر مي      .  آيدين با نگاهي به در بستة اتاق پيانو لبخندي زد و چيزي نگفت                  

 . يب و نقصش استدخترعموي چهارده سالة زيبا و بي ع



 .  كرد غلام حسين در اين حين از آنها پذيرايي مي           .  دو دوست در كنار هم نشستند و صحبت ميانشان گل انداخت            
مدام از حال اين و       ،  آمد و دلش براي همه تنگ شده بود        ش كمتر از سابق بيرون مي      آسيب ديده ا  آيدين كه بخاطر دست   

مه خبر داشت و در جواب هر سوالي يك خروار حرف مي زد و روده درازي                     معمولاً فرهاد از حال ه       .  پرسيد آن مي 
بله، نه،  :  ، اما آن روز ظاهراً چندان سر حال نبود و در جواب پرسشهاي مشتاقانة آيدين به پاسخهاي تلگرافي نظير                        كرد مي

 :  حالتي مردد پرسيدآيدين كه متوجه موضوع شده بود با  . كرد اكتفا مي...  ، سلام مي رسونه خوبه، بد نيست
 ؟ مثل اين كه زياد سر حال نيستي؟  اتفاقي افتاده ؟  چي شدهـ

 :  فرهاد انگار منتظر همين جمله باشد من و مني كرد و سرانجام گفت
  .رسه كنم راه حلش به ذهنم نمي چي فكر مي  راستش به يه مشكلي برخوردم كه هرـ

 :  اده بود با تبسم گفتآيدين كه از لحن عاجزانة فرهاد به خنده افت
  ساخته هست كه كمكت بكنم يا نه؟ نم خب تعريف كن ببينم مشكلت چيه و آيا كاري از دست ـ

 :  فرهاد متواضعانه و در حالي كه دستانش تمجيد گونه بالا مي رفت گفت
 ةا كرده راه حلش در حيط     يعني در واقع يكي از فاميلهام پيد      ...    آد چون مشكلي كه من      صد در صد كاري از دستت بر مي        ـ

 ! تخصصي توئه
 :  آيدين كه بيشتر علاقمند شده بود چشمان آبي رنگش درخشيد و با آهنگي خاص و كشيده گفت

 خب؟؟  ـ
 :  فرهاد بلافاصله قرمز شد و با دستپاچگي گفت

 ...  اشتباه نكن، همونطور كه گفتم من مشكل پيدا نكردم ، نه نه ـ
 :  دادنفسي عميق كشيد و ادامه 

 مي شناسيش كه؟ ...  پسر خاله ام، پسر خاله فريده ام رو مي گم ـ
 :  تكان داد و گفتبه نشانة تصديق  پوشيده از گيسوان بور و بلندش را آيدين سرِ

  اگه اشتباه نكنم اسمش ايمان بود؟ .بله، با هم فوتبال بازي كرديم ـ
 :  ردرگمي گفتفرهاد انگار تمركز فكريش را از دست داده باشد با س

  . ، بلكه برادر كوچيكترش نيما است يعني اوني كه مشكل پيدا كرده ايمان نيست...  يعني ايمان...  آره،يعني نه! نه ـ
 :  آيدين با ترديد پرسيد

 همون خجالتيه؟  ـ
 :  تر به اصل موضوع پي ببرد گفت فرهاد در پاسخ سر جنباند،آيدين كه دوست داشت هرچه سريع

 خب؟ ،  خب ـ
شد ولي ظاهراً نمي دانست به چه نحوي        ، با اين كه موضوع به خودش مربوط نمي           فرهاد نگاهي عاجزانه به آيدين انداخت     

بيانش كند ، كمي اين پا و آن پا كرد و در و ديوار را تماشا كرد و وقتي مطمئن شد به غير از خودشان كسي گوش                                     
 :  دهد گفت نمي

 ! تراي شهركعاشق يكي از دخ!  عاشق شده ـ
 :  آيدين وارفت و گفت ـ
 ...  پسر خاله ات عاشق شده كه! همين؟ منو باش فكر كردم چي شده حالا ـ

ولي وقتي بياد آورد نيما همان پسري است كه با وجود صد و هشتاد سانت قد آنقدر خجالتي است كه از بيست متري هر                            
 :  كند با شگفتي و ناباوري پرسيد دختري فرار مي



 ؟؟  فتي نيما عاشق شدهگ ـ 
 :  فرهاد كه اصل مطلب را گفته و خيالش راحت شده بود با غيظ گفت

حالا من خودم   !    پدر منو هم در آورده بس كه هي به خونمون زنگ زده و ازم خواسته برم با طرفش صحبت كنم                       !  بلهـ  
 ! ؟پا در ميوني بكنمهم چقدر بلدم با دخترا صحبت كنم كه بخوام واسه يكي ديگه 

 :  آيدين متفكر و مبهوت با خودش تكرار كرد
  ... نيما عاشق شده...نيما عاشق شده ـ

 :   و پرسيد و سپس چند بار پلك زد
 حالا عاشق كي شده؟  ـ

 :  پاسخ فرهاد هم دست كمي از آنچه تعريف كرده بود نداشت و با شنيدن آن نزديك بود آيدين از تعجب شاخ دربياورد
 !!عاشق ليلا  ـ

توانست رخ بدهد ولي اين كه پسري         خب از نظر آيدين در اين دنياي بي در و پيكر هر اتفاق عجيب و غريبي مي                    
اصلاً !    فوق العاده خجالتي مثل نيما عاشق بانوي مو شرابي و به قولي بمب شهرك آموزگاران بشود از آن حرفها بود                           

 بودند؟كجا با هم آشنا شده بودند؟ نيما به زور مي توانست دو              چگونه اين اتفاق افتاده بود؟ كجا همديگر را ملاقات كرده          
 ؟ كلمه حرف درست بزند آن وقت چگونه با دختري كه زباني به درازي ديوار چين داشت ارتباط بر قرار كرده بود

ود كه  قدر شيطان و پر انرژي و فعال بود كه حد نداشت و چنان با روحيه ب                  در محل كسي نبود كه ليلا را نشناسد،آن       
خيلي   ،  ولي سرتق بود    ضمن اين كه ابداً بي ادب و گستاخ نبود          .  آمد به قول معروف از پس يك لشگر پسر به تنهايي بر مي           

اي هم پشت سرش حرفهاي ناشايستي بزنند        گاه و بي گاه خودش را به دردسر بيندازد و عده          كه  شد   همين باعث مي  !    سرتق
بي   ،  داد ولي در حقيقت ليلا دختري بود كه با رفتار خاصش همه را تحت تاثير قرار مي                 .و ادعا كنند كه او شرم و حيا ندارد        

شد دوستش   كمي سر به هوا بود اما اين باعث نمي           .  شد ريا بود،با اعتماد به نفس،لبخند هم هرگز از گوشة لبش محو نمي             
رسيد و ساده پوش و كم آرايش بود و           يبا اين كه بر عكس هم سن و سالانش چندان به سر و وضعش نم                  .  نداشته باشند 

مردند و كافي بود به يكي از آنها روي خوش نشان دهد تا                 ولي پسرها برايش مي     ،  زد حتي كمي نوك زباني حرف مي      
 . ليلا با هيچ كس رفيق نبود ، ها با اين حال بر خلاف تمام شايعات و بدگويي .دنعوض يكي ده نفر برايش صف بكش

چطور نيماي كم   كه  ببينيم  با هم    به ادامة ماجرا ، كمي به عقب برگرديم و            پرداختنپيش از   كه  شد  كنم بد نبا   فكر مي 
پس آيدين و فرهاد را در        .  اش شد   و شيفته  آشنا  رو و خجالتي كه مورچه لقمه از دهانش مي دزديد،با ليلاي مهار نشدني                

 ...  همين مرحله داشته باشيد
معمولاً   .   بپزد ييآش پشت پا    ،   مناسبت رفتن دوست صميميش خانم آهني به حج        خانم فرشته شكيبا تصميم داشت به     

فرشته   ،  براي اجتناب از هرگونه قضاوت نا به جايي         ،  آمد در چنين مواقعي كه ناخواسته پاي اعتبار خانوادة شكيبا به ميان مي           
فريده آشپز ماهري     .  ارت داشته باشد  خانم از خواهر كوچكترش فريده دعوت مي كرد تا از نزديك بر كار پخت و پز نظ                  

، بقول خودش هر چه فرشته دنبال درس و فراگيري علم رفته بود او آشپزي                   بود و بويژه در پخت انواع آش تبحر داشت         
فرشته خانم اطمينان   .دست پختش حرف نداشت و غذاهايي كه درست مي كرد هميشه خوشمزه و لذيذ بود                 .    كرده بود 

خانم اميني آشپز خوبي      .  ماند رش ديگر جاي ايراد گرفتن براي كساني چون خانم اميني باقي نمي            داشت كه با بودن خواه    
وقتي بحث مهارت در      .  گرفت بود و به مهارت خودش اطمينان داشت و بنابراين خيلي راحت از كار اين و آن ايراد مي                     

 .  كرد كوچكترين ايرادي را پيراهن عثمان مي     داد و تفحص مي كرد و        آمد او به شدت واكنش نشان مي       آشپزي به ميان مي   
رفت پسر   تنها چيزي كه ممكن بود در مورد او آزار دهنده باشد اين بود كه هر جا مي                    ،  اما كار فريده خانم نقص نداشت      
 . برد كوچكترش نيما را هم با خود مي



زده سالگي را نيز پشت سر گذاشته بود        و حالا با اين كه شان       .  نيما از بچگي كم رو و خجالتي و به مادرش چسبيده بود           
اش با گذشته ها تفاوت چنداني نكرده و فقط صدايش            اما رفتارش و حتي چهره      ،  رسيد و بقول معرف سرش به سقف مي      

دكترها معتقد بودند كه او مشكل خاصي ندارد و به مرور زمان                .  كمي بم شده بود كه با توجه به سنش امري طبيعي بود             
 .ح خواهد شدخود به خود اصلا

فريده خانم كه مايل بود پسرش مانند خودش فعال و اجتماعي بار بيايد او را با خود به همه جا مي برد و در فعاليتها                              
با آن  .آزار بود و هر چه مادرش مي گفت اطاعت مي كرد             نيما به رقم بزرگي جثه ، مثل يك كبوتر بي            .  داد شركتش مي 

اش وقتي به شيوة كودكان خردسال در پاسخ هر دستور مادرش به آرامي                    نههيكل درشت و قد بلند و صورت بچگا          
دوست داشتني بود و       دست و پاييش ،     با اين حال به رغم كم رويي و بي              .  خنديدند همه مي !  چشم مامان   :  گفت مي

 .  نشست اش به دل همه مي معصوميت چهره
ه منزل خاله فرشته آمده بود و طبق معمول براي خريد             نيما به همراه مادرش ب      ،  آن روز كه آن اتفاق عجيب رخ داد        
يك حسن و يا شايد عيبي كه داشت اين بود كه هر وقت براي                 خانم  فريده    .  ملزومات پخت آش به بيرون فرستاده شد       

 گذاشت و تا همه اجناس مطابق       بلند بالا جلوي ميزبان مي     فهرستفوراً يك     ،  رفت كارشناسي در امور پخت و پز جايي مي       
آمد و  هرگز با آنها غذا درست           به شدت از چيزهاي مانده بدش مي          .  زد ، دست به سياه و سفيد نمي          شد آن تهيه نمي  

اما   در به در دنبال فرهاد مي گشت تا او را براي خريد بيرون بفرستد                 ،  كه اين نكته را از ياد برده بود         خانم  فرشته  .  كرد نمي
بايست به   به ناچار نيما مي     .  در فرصتي مناسب فلنگ را بسته بود        ،  ر امور زنانه نداشت   فرهاد كه هيچ علاقه اي به مشاركت د      

شد و آن بندة خدا را به        چون بار اولي نبود كه فرهاد سر به زنگاه جيم مي             رفت و خوشبختانه راه را هم بلد بود         جاي او مي  
 .فرستادند جايش به فروشگاه آقاي ترابي مي

كرد در راه با كسي برخورد پيدا        شد خدا خدا مي    پايين انداخته بود و به فروشگاه نزديك مي       نيما همچنان كه سرش را      
 خلوت بود و وقتي پسرخجالتي وارد       از شانسش فروشگاه كاملاً     .  نكند و كسي هم چيزي از او نپرسد و زود برود و برگردد            

س راحتي كشيد و با چشمانش شروع به           نيما عرق پيشانيش را زدود و نف           .  آنجا نديد در خودش كسي را       زشد به ج   
 .د از فروشنده خبري نبو . جستجوكرد

مشغول مرتب كردن اجناس و       آقاي ترابي كه خلوتي مغازه اش را مغتنم شمرده و در نبود پسران و كارگر افغانيش نسيم،                  
 :  سه ها گفتگشت از پشت قف گردگيري قفسه ها بود، با ديدن نيما كه با نگاههايي غريبانه به دنبالش مي

 چي مي خواي پسر جون؟  ـ
 :  آقاي ترابي گفت .  را كه مادرش روي يك كاغذ برايش نوشته و دستش داده بود قرائت كردفهرستينيما تته پته كنان 

 !  در ضمن مواظب باش چيزي رو زمين نريزي،خواي خودت بردار ، هر چي مي همه شونو داريم، فقط چون دستم بنده ـ
گفت ولي با نگاهي به چهرة نيما كه بي دست           حظه گر اين جملة آخر را معمولاً به هيچ يك از مشتريانش نمي            فروشندة ملا 

 . و پايي از آن مي باريد،بهتر ديد تذكر بدهد
آوري و پولش را      تر اجناس مورد نيازش را جمع        نيما پس از مكثي كوتاه فوراً دست به كار شد تا هرچه سريع                  

، سبد نيما كاملاً پر شده بود، آقاي ترابي از روي سه پايه                همه چيز به خوبي پيش رفت       .كند   ترك   پرداخت و فروشگاه را   
پايين آمد تا خريدهاي او را حساب كند كه درست در همين هنگام يك نفر وارد شد و آواي هميشه شاد و رسايش در                            

 :  فروشگاه پيچيد
 ! سلام آقاي ترابي ـ

 فوراً دست دراز كرد و پولش را به سمت آقاي ترابي گرفت             .   نگاه كرد و تا گردن سرخ شد       نيما فقط يك لحظه     ،  ليلا بود 
 :  او را فراموش كرده بود با خوشرويي گفتي، ولي فروشنده كه با ديدن ليلا به كل



 خوبي دخترم؟بابا مامان خوب هستن؟  ! سلام ليلا خانوم ـ
 :  ليلا پيچ و تابي به اندامش داد و گفت

 !  آقاي ترابي من امروز يه خروار خريد دارم، سلام دارن خدمتتونمرسي، ـ
 :  آقاي ترابي كه از لحن شيرين ليلا خيلي خوشش مي آمد با لبخندي مهربان گفت

 !  ، در خدمتتون هستم اشكالي نداره دخترم ـ
اعتنايي  ولي او با بي     بگيردنيما دستپاچه و هراسان دست لرزانش را درازتر كرد بلكه فروشنده متوجه شود و پولش را                   

 ،  كرد و با شور و حرارت      ليلا همين طور با انگشت اشاره مي        .از كنارش گذشت و مشغول مهيا كردن سفارشهاي ليلا شد          
آن را بدهيد و از تك تك         ،  ،اين را بدهيد    آن را مي خواهم     ،  گفت اين را مي خواهم    زد و مي   تند و نوك زباني حرف مي     

 . او ذاتاً جذاب و با نشاط بود ، دست خودش نبود . و دلبري مي آمدجملاتش بوي شيطنت 
، تا آن هنگام نيما صد بار مرد و           از شانس نيما خريدهاي ليلا متعدد بود و مدتي طول كشيد تا فروشنده همة آنها را مهيا كند                 

خوشبختانه هنوز هم متوجه       ،  فت، ولي خب بالاخره كار آن دختر طناز و فريبا رو به اتمام بود و داشت مي ر                       زنده شد 
 !  البته چون او خودش را گوشه اي مخفي كرده بود تا ديده نشود ، حضور نيما نشده بود

تواندآن را به تنهايي از      ولي متوجه شد ظاهراً نمي      ليلا پول خريدهايش را پرداخت و آمد سبدش را بردارد كه برود             
 و انواع و اقسام روشها را آزمود ولي بيش از يك متر نتوانست جا به جايش                 با سرسختي چند بار تلاش كرد       .  زمين بلند كند  

نوجوان دست به كمر با چشمان تسليم ناپذيرش نگاهي به خريدها انداخت و سر تكان                   دختر  .   سنگين بود  سبد واقعاً !  كند
 :  داد و گفت

 ! خودم تا خونه ببرمفكر همه چي رو كرده بودم الا اين كه چطور مي خوام اين همه چيزو با  ـ 
 : وليت به گردنش بيفتد با تظاهر به همدردي گفتؤآقاي ترابي كه مي ترسيد مس

 .  حيف شاگردم نسيم الان نيستش وگرنه مي گفتم برات بياردش ـ
 :  ليلا لبخندي زد و گفت

 .  ، بالاخره خودم يه راهي پيدا مي كنم ، مهم نيست لطف داريد ـ
 هرطور شده كار ليلا را راه بياندازد و در ضمن دوست نداشت مجبور شود به خاطر كمك به او                       آقاي ترابي كه مايل بود    

 :  مغازه اش را ترك نمايد با ديدن نيما كه هنوز ساكت گوشه اي ايستاده بود گفت
 !  ماشااالله هزار ماشااالله پهلوون هم كه هست ؟ چرا از اين آقا نمي خواي برات سبدتو ببره ـ

ليلا با تعجب سر چرخاند و براي اولين بار نگاهي به نيما              .  ار بود نيما كمك كند آقا و پهلوان و همه چيز شده بود            حالا كه قر  
 :  ليلا گفت .، پسرنوجوان بيشتر سرش را پايين گرفت انداخت

 ...  اگه همچين لطفي در حقم بكنن خيلي ممنون مي شم، ولي آخه ايشون ـ
 :  نصرف شودآقاي ترابي مهلت نداد ليلا م

 !  ايشون غريبه نيستن ليلا جون، خواهر زاده خانوم شكيبا هستن ـ
 :  و رو به نيما كرد و گفت

 كني سبد اين خانوم رو تا منزلشون ببري؟  عمو جون لطف مي ـ
 : نيما كه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود آب دهانش را قورت داد و نجواگونه گفت

  . چشم ـ
 .  لرزيد و از خجالت مثل لبو قرمز شده بود يپاهايش م

 :  آقاي ترابي سبد را در دستان نيما نهاد و براي اين كه خيالش راحت بشود گفت



 .  دستت درد نكنه عمو جون ، تا تو برگردي من خودم مواظب سبدت هستم ـ
ت نمي كرد از حدي بيشتر به او       أجر  .فتادليلا تشكر كرد و از فروشگاه خارج شد و نيما با رعايت فاصله پشت سرش به راه ا                  

اندازه كافي دور و از ديد آقاي ترابي كه با لبخند خاصي جلوي در فروشگاهش به تماشا ايستاده                     ه  وقتي ب   .  نزديك بشود 
 :  ليلا قدمهايش را آهسته تر كرد و با كنجكاوي پرسيد ، بود خارج شدند

 تو پسر خالة فرهادي؟  ـ
 : ، دستپاچه شده بود با زحمت گفت ار و از اين كه ليلا  تو خطابش كردهنيما كه از صراحت گفت

 .  بله-  بـ
ليلا كه در همان نگاه اول فهميده بود با پسري خجالتي طرف است همچنان كه نگاه نكته سنجش را به صورت او دوخته                          

 :  بود گفت
، معلومه تو هم به       ياره سنگيني داشته باشيم برامون مي    كنه و اگه بار      ، هميشه به من و دوستام كمك مي          فرهاد پسر خوبيه  ـ  

   .اون رفتي
ولي   البته از شما چه پنهان دوست داشت دست كم يك جمله حرف بزند                .  نيما بيشتر خجالت كشيد و جوابي نداد       

اي او خيلي   ليلا كه از شرم و حي       .  نمي دانست چه بگويد، مي ترسيد حرف نادرستي بزند و دختر نوجوان را ناراحت كند                
 :  ، نزديك شد و گفت خوشش آمده بود

 .  بذار يه گوشة سبد رو من بگيرم ـ
، ليلا منتظر جواب نشد و جلو آمد و يكي از بند هاي سبد را گرفت، حالا كنار هم راه                             نيما متحير ماند چه كند     

ت أجر  ،  ده بود خيس عرق شد     دستش ناخواسته دست ليلا را لمس كر          ،  ، نيما كه هنگام واگذاري بند سبد          رفتند مي
شد نتواند   ، در هر حال تفاوت قابل ملاحظة قدشان باعث مي             نداشت سر بلند كند و نگاهش دوخته به جلوي پايش بود             

هايش بود و كافي بود سر بالا بگيرد تا به راحتي صورتش را              ، بانوي مو شرابي تا زير شانه        نگاهش را از ليلا مخفي نگه دارد      
نيما دوست داشت آب شود و به زمين           .  كردند ه به چند همسايه برخوردند كه با كنجكاوي و تعجب نگاه مي            در را   .  ببيند

آن قدر زرنگ بود كه        .  فرو برود ولي ليلا عين خيالش نبود و حتي در پاسخ نگاههاي آنها با گردني افراشته سلام كرد                     
 حالي كه با شيطنت سر كج مي كرد تا بتواند در چشمانش نگاه               آزار و قابل اعتمادي است بنابراين در       بفهمد نيما موجود بي   

 :  كند گفت
فهمم يه چيزي رو از      دم و آخر سر كه به خودم مي آم مي          ، هميشه با عجله كارامو انجام مي        فكرم ، من خيلي بي     مي دونيـ  

دم كه آدم بايد شاد و سر حال باشه،          ، مامانم مي گه سر به هوام، بابام هم مي گه شيطونم، ولي من خودم معتق                   قلم انداختم 
،   آدم با روحيه هميشه موفقه      ،  كنم هميشه با روحيه باشم     من هم سعي مي     ،  سخت نگيره تا همه چي خودش درست بشه        
 ؟  كني ، تو اينطور فكر نمي ، ولي مهم نيست حالا ممكنه اين وسطها يه اشتباهاتي هم بكنه

 :  تليلا لبخند زد و گف . نيما جوابي نداد
، دست خودم     زنم اما من همه اش حرف مي      ،  ده اونم مثل تو زرنگه و نم پس نمي        !     كپي برابر اصل   ،تو هم مثل فرهادي   ـ  

  . ، معتقدم آدم سالم بايد حرف بزنه دوست دارم حرف بزنم ، نيست
 :  آهي كشيد و ادامه داد

، ولي ما     شه اعتماد كرد   دونم به همه نمي     ، مي   آره،    زنه ، هيشكي با هيشكي حرف نمي        به نظر من اينجا همه مريضن      ـ  
، روشهاي ديگري هم براي ارتباط        ، هيچ وقت هم فكر نكرديم كه به غير از مقابله             خودمون اين وضع رو بوجود آورديم     

 .  ، آره ماها مقصريم برقرار كردن هست
 .ز اهل حرف زدن نبودنيما هم كه هرگ . يك مرتبه ساكت شد و تا رسيدن به منزل ديگر حرفي نزد



قضيه كش پيدا   ، نيما تمايل نداشت بيشتر از آن          ، ليلا از او خواست تا سبد را به آشپزخانه بياورد            به مقصد كه رسيدند   
سرش را پايين انداخت و بقول عوام بدون گفتن يااالله وارد              .     اما در مقابل درخواست ليلا هم تاب مقاومت نداشت            كند

 از ديدن پسري قد بلند و درشت اندام و ناشناس كه سرزده وارد                    -   مادر ليلا   -  انم شفيعي طفلك خ   ،  آشپزخانه شد 
با دهان    .  چكيد آشپزخانه اش شده بود، يكه خورد، مشغول ظرف شستن بود و از دستكش و پيش بندش كف صابون مي                    

يما را معرفي كرد و گفت كه از بستگان          ليلا با خونسردي ن   .    باز به نيما و سپس دخترش كه به دنبال  او وارد شد نگاه كرد                
نيما شگفت    .  خانم شكيباست و اين كه فوق العاده پسر خوبي است چون داوطلبانه كمكش كرده تا سبد را به منزل بياورد                     

هش را از   نيما فورا نگا  .با لبخندي مهربان او را زير نظر گرفته بود          .  زده سر بلند كرد و براي اولين بار ليلا را با دقت نگاه كرد              
خانم شفيعي بسيار تشكر كرد و پيش بند و دستكشهايش را كنار گذاشت و همراه دخترش سبد را از نيما                           .  او برگرفت 

 .گرفت و روي ميز گذاشت
 :  نيما كه ديگر لزومي براي ماندن نمي ديد به زحمت زبانش را كه مثل چوب خشك شده بود حركت داد و گفت

  . من برم با اجازه تون ـ
 : انم شفيعي كه ليلا تمام ويژگيهايش را از او به ارث برده بود با خوشرويي گفتخ
 !   چاي بديم خدمتتونفنجونتشريف داشته باشيد تا لااقل يك  ـ

نيما   ،  مادر و دختر تا دم در بدرقه اش كردند         .  خواست هر چه زودتر از آنجا برود، نپذيرفت        ولي نيما كه عجله داشت و مي      
ليلا خنده اش گرفته     .  رفت انگار تعقيبش كرده باشند     آنقدر تند راه مي     ،  روي ورودي و عرض حياط را پيمود      به سرعت راه  

ليلا قفل را برايش      ،  ، ولي نيما آنقدر سراسيمه بود كه در باز كردن آن با مشكل مواجه شد                 درب حصار نيمه بسته بود    .    بود
 : فتباز كرد و با تبسمي كه كار نيما را يكسره كرد گ

 .  به خانوم شكيبا سلام برسونيد!  باز هم از لطفي كه كرديد ممنون آقا نيما ـ
در هر حال   .    ، به ياد نداشت اسم خودش را به او گفته باشد            نيما يك لحظه از اين كه ليلا او را به اسم صدا كرده متحير ماند              

 . پس از وقفه اي كوتاه دوان دوان دور شد
 

*** 
 :  تي به چانه اش كشيد و با ترديد گفتآيدين متفكرانه دس

 ! كنم ليلا قبول كنه فكر نمي ـ
 :جواب داد فرهاد برآشفته و كلافه 

، مادرم چهارشاخ مونده اين       از پريروز تا حالا دوهزار دفعه خونمون زنگ زده        !  كنم نيما دست بردار باشه     من هم فكر نمي   ـ  
 . يه رو بهش نگفتمالبته من قض! پسر چي شده اين قدر مردم دار شده

 : آيدين يك لحظه سكوت كرد و سپس با لحن اميدوار كننده اي گفت
 .  شه يه جوري كه بهش برنخوره در اين مورد باهاش صحبت كرد               من مطمئنم مي   ،ولي فرهاد ليلا خيلي دختر ريلكسيه      ـ  

ي و با چه امتيازاتي دنبال      نه چه كسا  دوني ك  ، خب به هر حال خودت مي        ولي اول از همه بايد ديد نظرش در مورد نيما چيه           
 ... ، ولي خب نيما ليلا هستن

 :  دنباله حرفش را نزد و چنين ادامه داد
 .  دم ، خودم ترتيبشو مي دونم چي مي خواي بگي ، آره مي به هر حال اول از همه بايد با ليلا صحبت كرد ـ

 :   و گفتفرهاد كه دوست نداشت بي عرضه جلوه كند در صدد توضيح بر آمد
، تو فقط اون بخشي كه به صحبت با ليلا مربوط مي شه رو لطف كن انجام                     البته من حاضرم بقيه كاراشو به عهده بگيرم        ـ  
 . بده



 : آيدين لبخند كجي زد و گفت
 ! در واقع اصل كار رو من انجام بدم ـ

 ...  ، ولي دوست داشت خودش آن كار را انجام دهد . فرهاد با شرمندگي لبخند زد
 : آيدين از شيريني و شربتي كه مستخدم برايشان آورده بود به فرهاد تعارف كرد و با ملايمت پرسيد

من ...    ، حتي باهاش بازي كردي و حرف زدي          كرديم با ليلا خيلي صميمي شدي       اي كه برف بازي مي     تو كه اون دفعه   ـ  
 . اميدوار بودم با هم دوست بشيد
 :  فته  گفتفرهاد جدي شد و با صدايي گر

 ... ليلا جاي خواهرمه، راستش من ـ
 :  حرف توي حرف آورد و گفت ، دانست فرهاد به اين جور سوالها حساس است آيدين كه مي

ولي جداً براي من سوال شده كه         .شه كرد   فراموش كن ، بيا عقلها مونو رو هم بذاريم ببينيم براي كمك به نيما چه مي               اصلاًـ  
 !  ر با ليلا آشنا شدهاين نيما كي و چطو

  : حوصلگي گفت فرهاد با بي
  . ميره تا يه چيزي رو برات توضيح بده مي . زنه اين پسر كه مثل آدم حرف نمي . والا من هم خبر ندارم ـ

  : و با حالتي كه باعث خندة آيدين شد ادامه داد
داد  ام اگه يك تن تخم كفتر به خورد نيما مي           لهالبته بايد اعتراف كنم كه عاشقي خوب زبونش رو واكرده، باور كن خا              ـ  

 ! يادت باشه از طرف من بابت اين معجزه به ليلا تبريك بگي ! آورد اين جور زبون در نمي
  : آيدين بر شانة دوستش زد و گفت

 حتي من فكر    اون روز همه    ولي به نظر من تبريك رو بايد به تو گفت كه ليلا با تمام توانمنديهاش نتونست جادوت كنه،                   ـ  
 !  فرهاد*بين ژوئه،شي كرديم كه تو بالاخره وا مي دي و باهاش دوست مي مي

بود فرهاد را به فكر فرو برد و باعث شد آهي از ته دل                 »  اينجا رو خوب اومدي   «تكيه كلام فرانسوي آيدين كه به معناي         
  !كردند چقدر ديگران در موردش خوش بينانه فكر مي .بكشد

نان به اتاق ديگري كه سر و صداي كمتري هم داشت رفتند تا بتوانند با فكر باز راه حلي براي                      دو دوست صحبت ك   
از آنجا كه او ماجراي ملاقاتش با ليلا را به طور كامل براي فرهاد تعريف نكرده و فقط                   .مشكل پسر گندة خجالتي پيدا كنند     

بر مبناي پيش فرضهاي خودشان جلو رفتند و اول تصميم          آن دختر را در فروشگاه ديده و پسنديده است،آنها           كه  گفته بود   
آيدين دوست نداشت ريسك كند و پسري         .  ، ليلا يك نظر نيما را ببيند        گرفتند ترتيبي بدهند تا به گونه اي كاملاً تصادفي       

 .  اوان داشتخصوص كه ليلا خاطرخواه خوش تيپ فر ؛ به را به ليلا معرفي كند كه به احتمال زياد باب ميلش نخواهد بود
معمولاً ليلا در مواقعي كه       .  قدم اول جور كردن شرايطي بود كه ليلا و نيما در يك زمان در محلي حضور پيدا كنند                   

، البته حضورش ترتيب منظم و مشخصي نداشت           ، همراهشان بود    دادند ستايش و گروهش جلسة زير درختي تشكيل مي        
كرد با چه     و در حقيقت شخصيتي مستقل بود كه خودش انتخاب مي            هاي درخت دوشاخه نبود    چون او عضو گروه بچه     

ولي در مجموع روابطش با همه خوب بود و هر جا مي رفت با روي باز پذيرايش                      .  كساني رابطه داشته و يا نداشته باشد       
 .  آور شادي و خنده بود چون او پيام ، شدند مي

، ستايش به آيدين اطلاع دهد و او هم به فرهاد              قطعي است    مطابق نقشه قرار شد در يكي از روزهايي كه حضور ليلا          
سپس به اين بهانه كه فرهاد پيغامي از جانب            ،  اش نيما در محل حاضر شوند       بگويد و فرهاد هم بلافاصله به همراه پسرخاله        

ليلا به   به او و در واقع       كرد و ضمن صحبت نيما را هم مثلاً        با ستايش باب گفتگو را باز مي        ،  مادرش براي مادر ستايش دارد    
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 اصل ماجرا را    -كه هماهنگي لازم از قبل با او انجام شده و كاملاً توجيه بود                -  معرفي مي كرد و بعد از رفتن آنها ستايش        
رسيد و در ظاهر فقط      همه چيز درست به نظر مي       .  شد  دوستي با نيما جويا مي     ةبراي ليلا تعريف مي كرد و نظرش را دربار         

ليلا گرفتار بود و وقت     !   يك روز مناسب مي شدند كه متاسفانه يا خوشبختانه تا ده دوازده روز بعد از راه نرسيد                   بايد منتظر 
به كسي نگفته بود ولي او عضو يك انجمن خيريه بود كه براي كمك به كودكان بي                       ،  نمي كرد به دوستانش سر بزند      

 هاي بالايش،  يي، اما به خاطر توانا       ليلا كه با وجود سن كم       .سرپرست به صورت دوره اي برنامه هاي هنري اجرا مي كرد           
 .نداشت  وظيفة مجري گري و گاه بازيگري را بر عهده داشت در اين دوران از همه گرفتارتر بود و وقت سر خاراندن هم                         

 . خبر بودنداو تمام اين كارها را مخفيانه و بدون اطلاع دوستانش انجام مي داد و فقط پدر و مادرش از موضوع با 
دست ستايش    .زماني را با دوستانش سپري كند       ،  بالاخره آمد آن روزي كه ليلا فارغ از هر گونه مشغله             ،  به هر روي  

ترتيبي داده بود كه فقط خودش و ليلا زير درخت باشند و به قول معروف اضافي ها را به بهانه هاي مختلف                            ،  درد نكند 
 . مانست فراهم شدن چنين شرايط ايد آلي به رويا مي ، ر كشيدنپس از اين همه انتظا.  دك كرده بود

ستايش ليلا را به حرف گرفته بود و همزمان زير چشمي انتهاي رديف شمشاد ها،جايي كه قرار بود فرهاد و نيما از                          
، با    يد، ستايش نفس راحتي كش       سر و كلة پسرها پيدا شد        ،  چند دقيقه گذشت    .  آنجا سر در آورند را تحت نظر داشت        

در هر حال   !    بود،نگران بود نكند پسرك جا بزند و اصلاً نيايد          تعريفي كه آيدين از ميزان خجالتي بودن نيما برايش كرده           
ستايش بيشتر از هر كسي مايل بود         .  آمد ، مثل يك پسر خوب داشت همراه فرهاد مي          آرام و محجوب    ،  اين بار سر به زير    

و اين فكر كه چه كسي مي خواهد با دوست صميمي و پر طرفدارش دوست شود باعث                    ، كنجكاوي دخترانه      او را ببيند  
 :  ليلا كه پشت به آنها نشسته بود پرسيد.شد ناخواسته با نزديك شدن آنها خنده اش بگيرد

 چيه؟چرا مي خندي؟  ـ
 :  ستايش فوراً بهانه اي جور كرد

 .  ياد يه چيز خنده دار افتادم  هيچي،ـ
 : ندي گفتليلا با علاقم

 .  خب واسه من هم تعريف كن تا بخندم  ؟ اِـ
 شده بود و    -كه بعداً برايتان شرح خواهم داد     -ضمن اين كه متوجة يك نكتة اسف بار          ،  ستايش متحير ماند كه چه بگويد     

 .كرد هوش و حواسش به درستي كار نمي
دهد و به پشت سرش خيره       م تغيير مسير مي   ديد نگاه او مدا    ليلا كه متوجة تغيير حالت چهرة دوستش شده بود و مي            

 دخترها جوابش را دادند،    .    ، مشكوك شد و سر گرداند و فرهاد را درحال سلام كردن پشت سر خود ديد                        مي شود
پسرنوجوان كمي دستپاچه بود اما ديالوگي را كه بارها تمرين كرده بود بدون نقص بلغور كرد تا به اصل مطلب برسد، اما                         

خواست چيزي را به فرهاد       انگار مي   ؟  آمد كرد؟ چرا مدام با چشم و ابرو اشاره مي           ابق سناريو عمل نمي    چرا ستايش مط  
شكر خدا همه چيز مرتب بود، نه جايي از لباسش            ،  حالي كند؟ فرهاد در حين صحبت نگاهي به سر و وضع خود انداخت             

 شد؟ اين اداها چه معنا داشت؟  را چه مي، پس ستايش  پاره بود و نه خداي ناكرده زيپي را باز گذاشته بود
 طفلك چقدر خجالت كشيد و رنگ عوض         ...، ولي متاسفانه چه دير      به هر حال او هم سرانجام متوجة موضوع شد         

، چند قدم مانده به درخت پا         پسرك خجالتي !!    كرد وقتي خواست نيما را به دخترها معرفي كند اما او را در كنار خود نديد               
ستايش كه از دور شاهد ماجرا بود فهميد اما فرهاد كه تمام حواسش به اجراي درست نقشش بود تا                      !    شته بود به فرار گذا  

و بلافاصله پس   كرد  اصلاً نفميد چطور قضيه را ماست مالي        !    چه آبرويي از فرهاد رفت    !    واي خدا   .  لحظة آخر متوجه نشد   
 .  آورد با نگاههايي مشكوك دور شدنش را نظاره گر شد در نميليلا كه سر از كارهاي او  .  و رفتگفتاز آن خداحافظ 
 ...  كنم نيازي نباشد كه بگويم قسمت اول نقشه به اين ترتيب به طرز كاملاً مفتضحانه اي با شكست همراه شد خب فكر مي



نيما را  شد و دوست داشت با دستان خودش         در باغ عمارت دولتشاهي فرهاد كه از شدت عصبانيت داشت منفجر مي            
كشيد و بدون اغراق شايد نيم ساعت مانند آتشفشان غريد و هر چه به دهانش رسيد به                    رفت و فرياد مي    راه مي   ،  خفه كند 
كرد و    هم دردي او را تماشا مي       از آيدين با نگاهي حاكي   .  داد نيما سر به زير انداخته بود و جواب نمي         .  اش گفت  پسرخاله

 : ستايش بارها به او گفته بود كه . كرد رهاد حال آدمهاي خجالتي را درك مياو بهتر از ف . داد سر تكان مي
 . آيدين اگر تو نبودي من تا اين حد اعتماد به نفس پيدا نمي كردم ـ

 :  اش نهاد و با ملايمت گفت ،آيدين دست بر شانه وقتي فرهاد تمام داد و بيداد هايش را كرد و اندكي آرام گرفت
 .  ، ولي سعي كن يه كمي قضيه رو از چشم نيما هم ببيني، اون عمداً اين كارو نكرده مي كنم فرهادمن حالت رو درك  ـ

 :  دست فرهاد با خشم بالا پريد و گفت
شه در فاصلة چند متري يه دختر وايسه غلط كرده           اين لندهور كه حتي روش نمي     !    خوام ، نمي   خوام ببينم آيدين جون    نميـ  

 !  هوس دوست دختر كرده
 :   و گفتادد راآيدين شانة فرهاد را دوستانه فش . بغض نيما تركيد

با روحيه  كه  دوني   كمي انصاف داشته باش، تو خودت خوب مي          )!يه كمي يواش تر فرهاد    ( فرهاد *دوسمان!  يهِ ،   يهِـ  
 .  آرن  و از صميم قلب دوستش داشته باشن كم ميترين افراد هم جلوي دختري كه واقعاً

 :  فرهاد لب برهم فشرد و جواب داد . ة نيما بلند تر شدصداي گري
دوني اون لحظه اي كه اومدم اين خاك بر سر رو معرفي             تو نمي !  برن ولي ديگه آبروي دوستها و فاميلهاشونو كه نمي        !  بلهـ  

وني ليلا چطور   د نمي!    اصلاً از خجالت مي خواستم همونجا خودمو چال كنم       !    كنم و ديدم بغل دستم نيست چه حالي شدم        
، اين گنده بك نبايد داشته         آخه اگه قراره من انصاف داشته باشم       دِ!    ، فكر كرد من عقلم رو از دست دادم           كرد نگاهم مي 

 نبايد فكر آبروي آدمو بكنه؟ من ديگه با چه رويي تو صورت ليلا نگاه كنم؟  ؟ باشه
 : ، فرهاد با تحكم گفت كرد نيما همچنان گريه مي

 خواي بيشتر آبرومون بره؟  مي! ساكت شو بينم!  كنه آقا با دو متر قد نشسته مثل بچه كوچولوها گريه مي! وامبه تخُ ـ
آيدين   ،  مدتي به همين منوال در سكوت سپري شد          .  كشيد ، اما هر چند وقت يك بار دماغش را بالا مي             نيما ساكت شد  

 :  مجدداً به حرف آمد
، بذار من اول      جور با عصبانيت نگاهم نكن      ، اون   گم بيا دوباره از اول شروع كنيم        ن مي ، م   ، هر چي بوده گذشته      فرهادـ  

، تو خودت قبول داري وقتي يكي رو دوست داشته باشي ازش               ببين، همة آدمها كه مثل هم نيستن      ...    ، آفرين   حرفمو بزنم 
، هيچ كدومشون     ، يكي زياد    كشه  مي ، يكي كم خجالت     ، فقط شدت و ضعف داره       ، اين يه امر طبيعيه      كشي خجالت مي 

حالا زود موضع   ...    ، تو خودت برام تعريف كردي كه تا مدتها نمي تونستي تو صورت پانتي نگاه كني                  هم تقصيري ندارن  
گم گاهي اوقات لازمه براي بدست آوردن چيزي كه دنبالشي بيش از              ، من مي    خوام كسي رو محكوم كنم     من نمي !  نگير

گفتي حاضري براي اين كه رفيقت به        ، خودت مي    ، تو خودت هميشه مي گفتي نبايد زود نا اميد شد             يك بار تلاش كني   
گفتي اينو يك اقدام خير خواهانه قلمداد         ، مي   آد انجام بدي   از دستت بر مي   كه  ، هر كاري      كسي كه دوستش داره برسه    

،   چطور با گذشت و فداكاري      ،  سر قضية پيمان  كه  مگه خودت تعريف نكردي     ...    دي كني و با جون و دل انجامش مي        مي
ها  ها رو بايد بيشتر هل بدي، بعضي       ؟ همه كه مثل هم نيستن فرهاد، بعضي         اونو هل دادي تا رفت جلو و با آرزو صحبت كرد          

رت هيچ  ، در اون صو     دي به عنوان يك اقدام خيرخواهانه اعتقاد داشته باشي          مهم اينه كه به كاري كه انجام مي       ...    رو كمتر 
 قبول نداري؟  ، كنه شكستي دلسرد و يا خشمگينت نمي
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هايش  اي جز تاييد گفته    قدر قشنگ و روانشناسانه و بر اساس اعتقادات فرهاد حرف زده بود كه او چاره                   آيدين آن 
ين كه  گو ا   .  داد كمك به يك دوست و رساندن او به معشوق از كارهايي بود كه فرهاد با جان و دل انجام مي                         .  نداشت

جا اعلام كرد     در هر حال فرهاد سرانجام متقاعد شد اما همان          .  خودش در حالت مشابه هرگز از كسي كمك نخواسته بود         
كه اگر مجدداً بر اثر كم كاري يا به عبارت صحيح تر بي عرضگي نيما پروژه شكست بخورد،ديگر تا دنيا دنياست حق                           

 ! ندارد اسمي از فرهاد بياورد
همه چيز از اول كليد خورد،آيدين بار ديگر دست به دامن ستايش شد و او هم با كمال ميل قول همكاري                         به اين ترتيب    

دخترنوجوان در همان نگاه اول از نيما خوشش آمده و او را فرد مناسبي تشخيص داده بود و حس مي كرد پسر پاك و                         .داد
دست و پا چلفتي بود ولي مهم حسن نيتش بود و              گو اين كه كمي      .صادقي است كه لياقت دوست شدن با ليلا را دارد           

همين موجب مي شد با آيدين هم عقيده باشد كه ارزش دارد بار ديگر شرايطي بوجود بياورند تا او و ليلا شانس آشنايي                          
 .  باهم را پيدا كنند

هيچ صحبتي قرار     ،   كرد نقشه كمي تغيير پيدا     ،  براي اجتناب از هر گونه پيشامد غير منتظره و يا احياناً خجالت آوري             
، بنا بود ستايش      كردند نشستند و دخترها از مقابلشان عبور مي       اين بار پسرها روي نيمكت مشخصي مي        ،  نبود رد و بدل شود    

باز   .  به نحوي توجه ليلا را نسبت به نيما جلب و سپس ماجرا را برايش تعريف كند و نظرش را در مورد دوستي با او بپرسد                          
 .  تا شرايط براي به اجرا گذاشتن اين نقشه مناسب شدچند روز گذشت

فرهاد كه آثار ترس را از همان لحظه          .  كرد نيما كنار فرهاد نشسته بود و با نگراني به آخرين سفارشهاي او گوش مي              
 : ديد سعي داشت با برخوردي قاطعانه در او ايجاد انگيزه كند و مثلاً سر غيرتش بياورد در چهرة پسرخاله اش مي

شي و نه هيچ     ، نه سرخ مي     خندي نه مي   ،  وقتي دخترها از راه رسيدن قشنگ سر تو مي گيري بالا تا ليلا بتونه صورتتو ببينه                ـ  
، اين بار آبرو      ، من جلو اونها آبرو دارم       دي دست و پا جلوه بده انجام مي       حركتي كه بخواد تو رو در نظر اونها احمق و بي           

 روشن شد؟ !  طور كامل خط بكشيه ن يكي رو بريزي كني ديگه بايد دور م
 :  نيما مظلومانه گفت

 .  چشم ـ
 :  فرهاد شكلكي درآورد و طعنه وار گفت

قرص و    ؟  خوان اعدامت كنن   ؟ اين چه قيافه ايه به خودت گرفتي؟ مگه مي            منو نگاه كن ببينم    !    ببينيم و تعريف كنيم    ـ  
 ...   بودم كهمگه من بهت نگفته ! مثل يه مرد بشين ، محكم

 :  ، فرهاد خودش را جمع و جور كرد و با صداي خفيفي گفت سروكلة ليلا و ستايش پيدا شد
 !  ها ، سوتي موتي ندي ، دارن مي آن، خونسرد باش آخ آخ ـ

 طفلك از ترس مي لرزيد، دستهايش را بر زانوان عمود           ،  نيما وحشت زده نگاهي كرد و باز مثل هميشه سر به زير انداخت             
، سقلمه ها     چسبيد نيما بيشتر به فرهاد مي      ،  شدند با هر قدمي كه آنها نزديكتر مي        ،  انداخت كرده بود و شلوارش را چنگ مي      
 فرهاد تنها     .خورد رفت نقشة آنها براي بار دوم شكست مي        اگر به همين ترتيب پيش مي       ،  و غرولندهاي او هم اثري نداشت     

، اين كار را هم كرد اما نيما          محكمي از نيما بگيرد بلكه صاف بنشيند و از او فاصله بگيرد           راه چاره را در آن ديد كه نيشگان         
 فرهاد از خجالت    ...!  شد ديگر از اين بهتر نمي      .  در عوض با نالة مضحكي از جا پريد و باعث ترس و شگفتي دخترها شد                

عين مجسمه سيخ سرجايش ايستاده بود و        در اين بين نيما        ،  سرش را ميان دستانش گرفت و در دل آرزوي مرگ كرد             
هر   ،  ديد ولي فرهاد كه آبرويش را از دست رفته مي          ،  قضيه با خندة دخترها و دور شدنشان به پايان رسيد           .  خورد تكان نمي 

 ! خواست سر به تن او باشد ديگر حتي نمي . چه ناسزا و بد و بيراه  بلد بود نثار نيما كرد و رفت



شد با   حق با فرهاد بود، هيچ دختري حاضر نمي          .  سته همانجا نشست و در تنهايي اشك ريخت        نيما افسرده و دلشك   
از قرار    ،  آهي بلند و جانسوز كشيد    !    خورد او به درد لاي جرز مي       .عرضه  مثل او دوستي كند     پسري دست و پا چلفتي و بي      
آور هم ممكن نبود     با اين اتفاق شرم     ،  آمد بر نمي از دست خودش كه به تنهايي كاري          ،  كرد معلوم بايد ليلا را فراموش مي     

نيما با خود انديشيد كه عمر عاشقيش چه كوتاه و سرانجام              ...  نه او و نه آيدين      ،  فرهاد بار ديگر حاضر به پا در مياني بشود         
نفر در پيش   آه ديگري كشيد و اشكهايش را پاك كرد و از جا بلند شد كه برود كه متوجة حضور يك                     !    آن چه تلخ بوده   

دختر نگاهي ژرف به چشمان خيس نيما         .دختري با موهاي شرابي كه قدش به زور تا زير سينه اش مي رسيد             ،  روي خود شد  
قادر به  .نيما آب دهانش را قورت داد        .  بود انداخت و لبخند زد     و دماغ سرخش كه بخاطر گرية مداوم كمي آويزان شده           

 .  دانست پيش قدم شد و شروع به صحبت كرد يولي دختر كه اين را م ، حرف زدن نبود
حتي اگر از نظر عقل و         ،  رسد مي  ،  اگر مقدر باشد كاري به سرانجام برسد         را به شما بگويم و آن اين كه          يك چيز 

خوريم كه علت واقعي آن      در زندگي به چيزهاي زيادي برمي       .  منطق هيچ توجيهي براي عملي شدن آن وجود نداشته باشد         
  احتمالاً  .رسد ولي يك چيز مثل روز روشن است و آن اين كه بار كج هرگز به منزل نمي                        .  كنيم رك نمي را هرگز د  

 . اي روي بدهد روزگار به نفعش به چرخش درآيد و اتفاق نادر و غيرمنتظره قسمت بود و شايد حسن نيت نيما موجب شد
صله بابت اتفاقي كه افتاده بود از دوستش توضيح            ليلا بلافا   ،  پس از آن كه ليلا وستايش از مقابل پسرها گذشتند            

ضمن اين  .آنقدر زرنگ بود كه متوجه شود كاسه اي زير نيم كاسه است             ،  كسي نمي توانست او را بازي بدهد         .  خواست
ر  خيلي بدش آمده و آماده بود تا اگ        -كه نيما را نيشگان گرفته و غير مستقيم باعث ترسشان شده بود               -  كه از حركت فرهاد   

 .  داد ، به هيچ كس رو نمي ليلا در عين شوخ طبعي . شخصاً با فرهاد برخورد كند ، توضيحات ستايش قانع كننده نبود
 :  ستايش كه بهترين راه چاره را در راستگويي مي ديد ماجرا را از سير تا پياز براي ليلا تعريف كرد و افزود

ليلا اون به تو علاقمنده و خيلي دلش مي خواد باهات              .  ظر نيما رو ببيني   ما همة اين كارها رو كرديم تا تو دست كم يه ن            ـ  
 . آشنا بشه

 :  ليلا خنديد و گفت
 !   نيما رو ديدم و باهاش حرف زدم، اما از اون جالبتر اينه كه بهتون بگم من قبلاً خيلي جالب بود! ، عجب عجب ـ

 :  روشگاه را براي او تعريف و اضافه كردو در جواب نگاههاي شگفت زدة دوستش ماجراي آن روز در ف
،   ، البته خودم بايد اول با نيما در اين مورد به طور جدي صحبت كنم                  ، من مخالفتي نداشتم      كاش از اول بهم گفته بودي      ـ

، اما تا خودم صحبت نكنم و مطمئن           كنم در مورد نيما صادق باشه       من واسة دوست شدن شرايطي دارم كه البته فكر مي           
 .  م نمي تونم جوابي بدمنش

 :  مكثي كرد و يك مرتبه گفت
 فكر مي كني هنوز همونجا رو همون نيمكت نشسته باشن؟  ـ

 :  ستايش با ترديد جواب داد
 چطور مگه؟ ...  دونم نمي ـ 

 :  ليلا با اطمينان خاطر گفت
 !خوام برم با نيما صحبت كنم  ميـ

 :  اسيمه گفتكند سر دانست دوستش شوخي نمي ستايش كه مي
قبول دارم كه     كنن صحيح نباشه چنين كاري بكني؟      كني جلوي اين همه آدم فضول و بدخواه كه دارن تماشا مي            فكر نمي ـ  

 ، ولي فكر نمي كني بهتر باشه تلفني صحبت كنيد؟  نيما پسر خوبيه و ارزش داره واسش پا جلو بذاري
 : ليلا با بي تفاوتي لب پايينش را جلو داد و گفت



 !  حساب من از خاله زنكهايي مثل نغمه و دوستانش جداست ستايش خانوم! من كه نمي خوام جنايت كنم ! نه ـ
 :  كرد پشت سرش فرياد زد ستايش كه با ناباوري رفتن او را تماشا مي . و خودش به تنهايي به راه افتاد

 !  فكري ليلا تو خيلي بي ـ
  : ليلا هم در پاسخ دست تكان داد و گفت 
 ! ريام من بي!  ، ضمناً از كلاس ملاس گذاشتن و اين جور چيزها هم هيچي سرم نمي شه  آره من بي فكرمـ

 .  و در پشت درختهاي پارك از نظر ها محو شد
نه فقط فرهاد كه همه انگشت به دهان مانده بودند كه آخر               .  همان روز خبر دوستي ليلا و نيما به گوش فرهاد رسيد           

،دختري كه پسرهاي محل حاضر بودند به خاطرش يقة همديگر را جر بدهند با                  بمب شهرك   وي شرابي، چطور بانوي م  
آيدين و  !!    ؟آن هم دواطلبانه    دوست شده بود    ،  توانست حرف بزند   يك دست و پا چلفتي كه حتي سه جمله درست نمي           
ليلا يك پيام ويژه هم       .  شنيده بودند باور كنند   توانستند چيزي را كه      فرهاد كه خبر را از ستايش گرفته بودند تا مدتي نمي            

براي فرهاد فرستاده و ضمن تشكر از او گفته بود كه اگر يك بار ديگر با نيما مثل احمق ها رفتار كند شخصاً به خدمتش                             
 و دوستي   به هر روي،اين دو نفر كه در نگاه اول هيچ سنخيتي با هم نداشتند به اين ترتيب با هم آشنا شدند                       !    خواهد رسيد 

، اما فرهاد و هر كس ديگري كه اين ماجرا را شنيد هرگز                   آنها سالهاي سال ادامه يافت تا سرانجام به ازدواج ختم شد             
گفتم كه اگر سرنوشت حكم به          .  نتوانست بفهمد كه چطور ممكن است چنين اتفاق عجيب و غير ممكني رخ بدهد                  

قبول كنيم كه بعضي      .   هم آيند نمي توانند از وقوع آن جلوگيري كنند         اگر زمين و زمان هم گرد       ،  اجراي كاري داده باشد   
 .  چيزها قسمت است و اختيارش در دست ما نيست

 
 
 


